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 مهدي سليمي: ترجمه ي



  در1997 سال  انتخاب شده و درEssays Critical and Clinical(1993):مقاله از كتاب آخر دلوز با عنواناين 
  ].ت چاپ شده اسDaniel W.Smith/Michael A.Greco با ترجمه ي انگليسي Critical Inquiry: كتاب 

 
 ادبيات ترجيحـا در مـسير     .  بر روي موضوع تجربه ي زنده نيست      ) از بيان (البته نوشتار تحميل كردن يك فرم       

 مــي Witold Gombrowics حركــت مــي كنــد، همــانطور كــه ناتمــام يــا گونــهبيمار يــافتن ِ فــرم
،  نـا تمـام    ه، هميـش  ) becoming (شدننوشتن پرسشي است از     .  تجربه است  به اندازه ي   ]ادبيات[:گويد

.  بودن، و به ماوراي هر موضوع تجربه ي قابل زنـدگي يـا تجربـه ي زنـده مـي رود                 شده هميشه در ميان فرم   
.  يك فرايند است، يك عبور از زندگي كه از هر دو ِ قابليت زندگي و زنـدگي كـردن عبـور مـي كنـد             ]ادبيات[

 گياه مي شود، مولكول مي شـود، از  در نوشتن، شخص زن مي شود، حيوان يا: جدانشدني است از شدن   نوشتن  
اين شدن ها ممكن است با هر چيز ديگري بـه وسـيله ي يـك خـط مخـصوص                    . شدنراه غير قابل درك ِ      

در ، ي بـا هـم باشـند   سـطح  در هر  آنها ؛ يا ممكن استJ.M.G. Le Clezioاتصال يابند، مانند رمانهاي 
، ماننـد اثـر هنـري قدرتمنـد         ي را مـي سـازند     جلوي درگاهها، آستانه هـا، و ناحيـه هـايي كـه تماميـت هـست               

H.P.Lovecraft .        مرد نمي شـود، چـرا       ]از اين طريق  [شدن در مسير ديگري حركت نمي كند، و شخص 
كه مرد خودش را همچون يك فرم مسلط بيان حاضر مي كند كه براي تحميـل كـردن خـودش بـر همـه ي                   

مـول  رهميشه يك جزء پروازي دارد كـه از ف        كول  موضوعها پافشاري مي كند، در صورتيكه زن ، حيوان يا مول          
 حتي هنگـامي او   ؟چه دليلي بهتر از اين بـراي نوشـتن         _شرم از مرد بودن     _ . مي گريزاندش  فرديسازي  

، و اين شدن هـيچ چيـزي بـراي بيـان             است    مجبور به زن شدن    ]زن[، او    يك زن است كه شده باشد      ]زن[
، سـاختگي هويت يـابي،    (ن، دست يابي به يك فرم نيست      شد. كردن خودش به عنوان يك خود شخصي ندارد       

شـخص  در آن   كـه    تفكيـك ناپـذير   پيدا كردن ناحيه ي مجاورتي است، غير قابل تشخيص يا           بلكه  )ميمسيس
، اما پـيش بينـي       نه عمومي  مبهم نه   _نمي تواند فرم برجسته تر از يك زن، يك حيوان، يا يك مولكول باشد               

. اينكـه در يـك فـرم تعريـف شـده باشـد        به جـاي     ، بيرون از جمعيت    افتاده و  تكنشده و غير ازلي، و ترجيحا       
، براي انجام دادن آن   كند به شرط آنكه      تاسيس    از طريق هرچيزي   شخص مي تواند يك ناحيه ي مجاورتي را       

چيزي كـه  : استفاده مي كند)  aster(  ستاره از Andre  Dhotelبراي نمونه  . ادبي خلق كندابزاريك 
 "ميـان " يـا    "بـين " شدن هميـشه     )1(.پادشاهي عبور مي كند   يا سلسله هاي     و   گونه ها، سكس ها و    از ميان   

 اسـت كـه     اثرگذار به شرطي    آناما قدرت نامحدود    . حيوانات ديگر زني در ميان زنان، يا حيواني در ميان         : است
 the animal, the ]  : كـه اجـازه مـي دهـد بگـوييم      كنـد خالي رسمي مشخصه هاياين  از  راشدن

woman]The )حيواني[the animal]     هنگـامي كـه   ...).  كـه در مقابـل شـما اسـتLe Clezio 
قايق  چگونه ذرت پرورش بدهد، يا       " است كه نمي داند      ناقصهندي مي شود، او هميشه همچون يك هندي         

د مـي    را كسب كند، به يك ناحيه ي مجاورتي وار         مشخصه هاي رسمي  ؛ او به جاي اينكه      "درختي درست كند  
 بـه   نوشـتن .  شبيه كارهاي كافكاست، همچون قهرمان شناگري كه نمي دانـد چگونـه شـنا كنـد                اين )2(.شود

، اما به دور از فرمي كه ادبيات را با ورزشها منطبق مي كند يـا نوشـتار را                    را در بر مي گيرد     پهلواني يك   تمامي
 بدن ارگانيك تمرين شده     پاشي و در فرو   ]يزگر[ در پرواز  پهلواني، اين   مي كند تبديل  به يك حادثه ي المپيكي      

آن از بيـشتر    حتـي حيـوان مـي شـود   شـخص  . Henri Michaux ي در تختخواب، ماننـد  ورزش_است 
 حيـواني اسـت كـه ميدانـد       او روحـاني اسـت،     يك شخص   كه حيوان مي ميرد، و اين متضاد با تعصب         هنگامي
ادبيات مطابق با متن لاورنس، بـا مـرگ         . دارد از مرگ    پيش فرضي ، كسي كه يك احساس يا       بايد مرد چگونه  



 هم  براي پاهاي قرمز كوچك فقير ما       ": يك خار پشت شروع مي شود يا با مرگ يك موش كور در كار كافكا              
افـراد بـراي مـرگ    ":  كه مي گويدKarl_Philipp Moritzهمچون  )3(."دن مي يابكشدردي دردناك 

راههـاي انحرافـي    ابـد بـراي رسـيدن بـه          خـودش اختـصاص ي      زبان بايـد بـه     )4(."هنگام زائيدن مي نويسند   
وجود ندارد نه در    هيچ خط مستقيمي    .  باشد  يك شدن مرگبار    اي كه     راه انحرافي  هر ومولكولي،زنانه،حيواني و   

در هـر مـورد بـراي آشـكار        علم نحو مجموعه اي از راههاي انحرافي ضروري اسـت كـه             . چيزها و نه در زبان    
  . بوجود آمده استزندگي در چيزهاكردن 
 اين در همه ي   .كسي نيست  يفانتسم ها ، روياها و    ناكامي ها  و سفرها، عشق ها و       ات خاطر ن شرح دادن  نوشت

  به داخـل امـر خيـالي       يافرافكني شده    امر واقع    بر روي پاپاي ابدي حضور دارد، ساختار اديپي كه        -موارد مامان 
در طلـب   رويـا   يك   يا در قلب     پايان سفر  ما در    آنچه ،ات ادبي كودكانه ي در اين مفهوم    . درون فكني شده است   

 تـا حـدي ايـن رفتـار      Marthe Robert.  مـادر اش مـي نويـسد   -شخص براي پـدر .آنيم يك پدر است
و براي يـك رمـان نـويس    ، داده استدر يك نهايت جاي  ادبيات را  " شدن روان تحليلگري " يا    شدن كودكانه

 فروكاسـتن  از يك  نيز حتي حيوان شدن)5(.باقي نمي گذاردهي بودن حرام زادگي يا بچه ي سررا راهي به جز  
 اگر مـن يـك زرافـه        ": ي گويد همانطور كه لاورنس م   . نيستدر امان    "گربه ي من، سگ من    "اديپي از نوع    

حيوانها ولي  ،  ي اند تار و قشنگ   رف  سگهاي خوش  ....درباره ي من مي نويسند    كه   مردمان عادي انگليسي     هستم،
 بـه    عمومي، قانون همچون يك     فانتزيها نيز  )6(."حيواني كه من هستم متنفريد    شما هميشه از     يعني...متفاوتند

 سـريعا   "كتك خـورده   يك كودك    ":طور مبهم رفتار مي كنند، مانند يك ماسك براي يك شخصيت يا مالك            
 و فقـط هنگـامي   دمسيري مخالف را بر مي گزين، اما ادبيات "كتك مي زند پدر مرا "معادل سازي مي شود با     

 عموميـت  كـه يـك    _در پس ظاهر افراد، قدرت يك امر غير شخصي را كشف مـي كنـد  هستي مي يابد كه 
آن دو  ... يك مرد، يك زن، يك جانور، يك شكم، يك كودك         :  در بالاترين نقطه است    فرديت يك   بلكهنيست  

دبيات آن زمـاني آغـاز مـي         ادبيات عمل مي كند؛ ا     گفتار كه همچون يك وضعيت براي       ندنيستاول  شخصيت  
 "neuter"مفهوم  (باز مي دارد   "من"شود كه يك شخصيت سوم در ما متولد بشود كه ما را از قدرت گفتن                

 و همچنين نـه مبهمنـد و        شده اند  تفكيك كاراكترهاي ادبي كاملا      كه  البته )7(.) در نزد بلانشو   ]خنثي جنسي [
 مـي سـازد،     شانكه از ابهام خارج ـ    مي رساند    بينايي چنان آنها را به     فرديشاننه عمومي، اما همه ي خصايص       

 ]شخصيت اصلي موبي ديك نوشته ي هرمان ملويل       [اهاب:  كه برايشان بسيار قدرتمند است     شدني همچون
دوسـت  (  اش فردي خصايص بلكه برخلاف،يك تيپ نيست، ) The Miser(خسيس.  موبي ديكبيناييو 

 گـويي در    كـه  "مي بينـد  " او طلا را آن چنان       : برسد بيناييه يك   موجب مي شود ب   ...) غيرهداشتن يك زن، و     
 يـك   _ بيكران را به چنـگ مـي آورد       قدرت  كه در آن او      افسون كننده است     ي يك مسابقه در امتداد خط     حال

 هنـري   همـانطور كـه   هيچ ادبياتي بدون افسانه بافي وجود ندارد، اما،         .....  طلا، طلاي بيشتر   مقداري،  ...خسيس
 بلكـه .نمي شود  تخيل كردن يا فرافكني يك اگو        شامل _كاركرد افسانه بافانه  _، افسانه بافي     ديد ميبرگسون  
  .والايش مي دهد  اين شدنها و قدرتهابه را  خود ونايل مي شود  هابينايي به اينترجيحا 
ن كننده ي   بيا بلكه   مسيرهاي زندگي نيستند  نوروز و پسيكوز    . هايش نمي نويسد  )روان نژندي ( با نوروز شخص  

بيمـاري يـك فراينـد      . د باش ـ مـسدود ،  منقطع، هنگامي كه فرايند     در آنها فرو مي افتيم     كه ما    مكانهايي هستند 
 بيمار نيست بلكه ترجيحـا    همچونبعلاوه، نويسنده   . "مورد نيچه "  در فرايند است، مانند     توقف نيست بلكه يك  
. پتوم هاست كه با انسان ادغام مي شودجهان مجموعه اي از سم .؛ پزشك خود اش و جهانيك پزشك است

سلامتي ظاهر مي شود، نه اينكه نويسنده ترجيحا از نظر سـلامتي خـوب              بنابراين ادبيات همچون ابتكار عمل      



 او سلامتي حساس و غيـر قابـل مقـاومتي           بلكه) ، كمي ابهام بوجود مي آيد     پهلوانياينجا نيز مانند مثال     ( باشد
 چيزهاي خفـه  ، هاي او از چيزهاي بسيار بزرگ و بسيار قوي برايش ناشي مي شود         دارد كه از ديده ها و شنيده      

سـلامت    هـا را مـي بخـشد كـه          با اين حال بـه او شـدن        مسير آنها نويسنده را تخليه مي كند و       كننده اي كه    
  با چشمهاي قرمز و گوشهاي سـوراخ شـده         نويسنده از آنچه كه   ) 8 (برجسته و جسمي آنها را ناممكن مي سازد       

اهد بود، آن هم در جـايي كـه آن    كافي خو براي آزاد كردن زندگي   اي  سلامتي هچ. ديده و شنيده باز مي گردد     
؟اين شـبيه سـلامتي حـساس        ارگانيسم هـا و گونـه هـا        "در" و   "با"  محبوس شده است،   انسان "در" و   "با"

  .اسپينوزاست
ايـن وظيفـه ي كـاركرد       .  شـده انـد     گم شامل ابداع مردمي است كه     نوشتن،   همچون ادبيات، همچونسلامتي  

ما با خاطره ها نمي نويسيم، مگر اينكـه قـرار باشـد بـراي آنهـا يـك                . افسانه اي است كه مردمي را ابداع كند       
ادبيـات آمريكـا    . كه در خيانتها و انكارهايشان پناه داده شده انـد         را بسازيم    ي مردم جمعي سرنوشت   و خاستگاه

سنده هايي دارد كه مي توانند خاطره هايشان را شرح دهنـد، بـا آنكـه مـردم                  قدرت فوق العاده اي در توليد نوي      
 همـه ي نوشـتار      ": مـي نويـسد    "توماس وولـف  ". عمومي آن از مهاجران بقيه ي كشورها تشكيل شده است         

اين دقيقا يك ملت واحـد نيـست        ) 9("آمريكا را تا حدي مي توان در تجربه ي زندگي يك مرد مجرد پيدا كرد              
 ـ ايـن يـك جمعيـت اقليتـي اسـت         ،  ن مـسلط پنداشـته مـي شـود        كه بر جها   ، برگرفتـه از يـك      ه،اقليت جاودان

، تحـت   يـك مـردم حرامزاده،تحقيـر شـده       . وجود داشته باشـد    نويسنده   جوهر در   تنهاشايد اين   . شدن-انقلابي
 ننـده شـد    كه فرايند يـا را     ديگر نه جايگاه خانوادگي   حرام زادگي    .سلطه، هميشه در حال شدن، هميشه ناتمام      

ايـن همـان شـدن ِ       .  پـست   ِتا ابد  من يك چهارپا هستم، يك سياه پوست از يك نژاد         .  را تعيين مي كند    نژادها
متعلق به   جمعي گفتار يك   همچونادبيات را   )براي امريكا (و ملويل   ) براي اروپاي مركزي  (كافكا. نويسنده است 

 ايـن با ايـن وجـود      ) 10. (مي يابند  نويسنده   "ازميان" و   "در" فقط    را كه بيان شان  .نشان مي دهند   يك اقليت 
 گفتـار  جمعـي )assemblage(سرهم بنديادبيات يك  )agents( منفرد اشاره مي كند   عواملهميشه به   

از ميـان  مادر؛ هيچ هذياني وجود ندارد كـه  - پدر عشق بازي مربوط به    يهذياننه  ادبيات هذيان است، اما     . است
يـك جابجـايي    "،    جهان تاريخي است   ، هذيان تمام.و از ميان تاريخ عام نگذرد     .، نژادها و طوايف نگذرد    انمردم

.  هـذيان وامانـده اسـت       ِ ما بين دو قطب    ، سرنوشت آن  بدين گونه ادبيات هذيان است و     ) 11("نژادها و قاره ها   
ا مـي    يك نژادي را بنا مي كند، ادع ـ       ]ادبيات[، هرگاه آن    به تمام معناي آن   هذيان يك بيماري است، بيماري      

 آن مقياس سلامتي است هنگامي كه اين نژاد حرام زاده ي سـتمديده را مطالبـه                 . و خالص است   غالبكند كه   
مي شكند و زنداني مي كند، يك نـژادي         مي كند كه پيوسته به زير سلطه حركت مي كند، هر چيز مقاومي كه               

 ـ   .در ادبيات همچون يك فرايند تسكين مي يابند       كه   ك خطـري وجـود دارد كـه حالـت          اينجا دوباره، هميشه ي
 اين گونه ابهام مواجه شدند،      با هر دو    پهلوانيسلامتي و   ؛  بيمار، در فرايند يا در شدن گسست ايجاد خواهد كرد         

هل دادن ادبيات بـه     . يكي پنداشته شود  اين خطر ثابت كه يك هذيان از طريق سلطه با يك هذيان حرام زاده               
 حتي اگر اين معني را بدهد كه فاشيسم در خودش و            –نگ مي كند    فاشيسم، يعني بيماري متضاد كه ج     سمت  

 خلق سلامتي يا    آفرينشنهايت هدف ادبيات، آزاد سازي اين       در  . جنگ كردن بر عليه خودش شناخته مي شود       
در ...( نوشتن براي مردمي است كه گم شده انـد        . در هذيان است    يك امكان ِ زندگي    –يك مردم است    كردن  

  ) مردم قرار مي گيرد"به نفع" مردم است كه در مقابل "به جاي" همان "براي مردم" اينجا منظور از
همانطور كه پروست مي گويـد، آن نـوعي از يـك زبـان              : ما به وضوح مي توانيم تاثير ادبيات بر زبان را ببينيم          

شف شده بلكـه    بيگانه را در زبان فراهم مي كند كه نه يك زبان ديگر است و نه يك لهجه ي محلي دوباره ك                    



، يك هذيان كه آنرا اجرا مـي كنـد، يـك خـط               ِ زبان اصلي   "اقليت گرايي " شدن ِ زبان است، يك       -يك ديگر 
من به زبان مشابه   : كافكا شناگر قهرماني را خلق مي كند كه مي گويد         . جادويي كه از سيستم مسلط مي گريزد      

آفـرينش نحـوي يـا     .ا نمي فهممشما صحبت مي كنم و هنوز يك كلمه ي مجردي كه شما مي گوييد ر    
نها توسـعه  آدر آنكه  -خلق كلمات يا نوپردازي ها جدا از تاثيرات ِ علم نحو            .   زبان شدن ِ  اين است    _ سبك

ولي  از ميان آفرينش علم نحـو،      يكي:پس ادبيات هميشه از دو جنبه حاضر مي شود        .  بي ارزش است    -يافته اند 
خريب زبان مادري نيست بلكه همچنين ابداع يـك زبـان جديـد در               از طريق يك تجزيه يا ت      فرينشفقط آ اين  

هـر نويـسنده اي مجبـور بـه خلـق زبـان             " "، حمله كردن به آن اسـت       تنها راه دفاع كردن زبان     ".زبان است 
به نظر مي آيد كه زبان بوسيله ي يك هذيان تصرف شده باشد، كه آنرا مجبـور مـي                   ) 12("شخصي اش است  

از اين حقيقت ريشه مي گيـرد كـه يـك    : در مورد جنبه ي دوم. هاي معمولي اش باشدكند كه بيرون از كانال     
 بـه نوبـت افتـاده     كل يك اين زبان بيشتر شبيه   زبان بيگانه نمي تواند در يك زبان بدون زبان خالي شده باشد           

ي تـشكيل    كه از ديده ها و شـنيده هـاي          است به يك سمت بيروني يا وارونه       يا به يك حد فشار داده شده       شده
ي بلكـه ايـده   اين ديده هـا همـان فانتزيهـا نيـستند،           . مي شوند كه بيش از اين متعلق به هيچ زباني نبوده اند           

آنهـا وقفـه هـايي از       . خالصي هستند كه نويسنده آنها را در درزهاي زبان مي بيند و مي شنود، در فواصل زبان                
 مي توانـد  شدنفقط در  هستند شبيه ابديتي كه ]فرايند[يك فرايند نيستند بلكه شكستگيهايي از قسمت آن     

. آنها زبان بيروني نيستند بلكه بيرون از زبانند       . ظاهر شود، يا منظره اي كه فقط در حال حركت نمايان مي شود            
مـي  عبور كردن از زندگي در زباني است كه ايـده هـا را              : هدف از ادبيات  . نويسنده به مثابه ي بيننده و شنونده      

  .سازند
 يعني آنكه حركت هميشگي ناميده مي شود را مي تـوان بـه وضـوح در آنتـون آرتـو      ]ادبيات [نبه هاياين ج

ر توي يك علم نحو جديد يـا         زبان مادري، تركيب شدنشان د     ]پوسيدگي[سقوط نامه ها در فساد    : مشاهده كرد 
 مخـالف   ي به حد  هاي جديدي با يك معني نحوي، خلق يك زبان، و در نهايت، دميدن كلمات، پيش رو               در نام 

 نيز ما نمي توانيم از گفـتن ايـن جملـه    Celineدر كارهاي . )13(آئين دستور كه از كل زبان مراقبت مي كند  
اثـري بـا    [. سفر به انتهاي شب، يا فساد زبان مادري        ]اثر[:اجتناب كنيم كه، ما به شدت آنرا احساس مي كنيم         

حو جديدش همچون يـك زبـان در زبـان     ، با علم نdeath on the installment plan ِ]:عنوان
؛ مثل بينايي هـاي   را نشان مي دهدحد ِ زبان  با آن فرياد معلق اش Guignol‘s Bandو . عمل مي كند

به زبان مادري نياز داشته باشـيم، امـا فقـط يـك             براي نوشتن، شايد ممكن است كه       . انفجاري و پرصدايي ها   
 فراهم كند، و زبان مثل يك كل مـي توانـد در             ]زبان[نه را در     زبان بيگا   اي خلق كردن نحوي مي تواند گونه     

ما بعضي اوقات به نويسنده ها تبريك مي گوييم، اما آنها           . علم نحو كليت   آشكار شود، ماوراي     ]از زبان [ بيرون
 به دور از موفق شدن آنها در شدن است، به دور از حدي است كه آنها براي خودشان                   ]تبريكات[مي دانند كه    

نوشتن همچنين چيزهاي ديگـري    . نچه كه پيوسته به دور از آنها ليز مي خورد و فرار مي كند             آ كرده اند،    كسب
شـما بـا چـه      : براي آنهايي كه مي پرسند ادبيات چيست؟ ويرجينيا وولف پاسخ مي دهد           . از نويسنده شدن است   

 علاقه منـد بـه چيزهـاي        نويسنده در مورد آن صحبت نمي كند بلكه       كسي در مورد نوشتن صحبت مي كنيد؟        
  .ديگري غير از آن است

مي توانيم ببينيم كه در ميان همه ي آنهايي كه با معاني ادبي كتـاب مـي                  ما اين معيارها را ملاحظه كنيم،      اگر
  .نويسند، حتي در ميان ديوانه ها، بسيار كمي از افراد وجود دارند كه مي توانند خودشان را نويسنده بنامند
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